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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 فیلم سعید روستایی
در بخش کلاسیک کن

 اکران فیلم فرهادی
همزمان با حضور در کن

 همکاری تازه پارسا پیروزفر
با آیدا پناهنده

فهرست فیلم‌های حاضر در بخش کلاسیک 
هفتاد و نهمین جشنواره کن در حالی اعلام 
شد که فیلم کوتاه »زمین بازی« به تهیه‌کنندگی 
سعید روســـتایی در میان سه اثر کوتاه حاضر 
در این بخش قـــرار دارد. فیلـــم ۱۵ دقیقه‌ای 
»زمینِ بازی« ســـاخته امیرحسین شجاعی و 
تهیه‌کنندگی سعید روستایی به‌عنوان محصول 
مشـــترک ایران و فرانســـه اســـت. در بخش 
کلاسیک کن آثاری از کارگردانانی چون گیرمو 
دل‌تورو، ویتوریو دســـیکا، لوکینو ویسکونتی، 
آکی‌را کوراســـاوا و اورســـن ولـــز در بخش آثار 
مرمت‌شده به نمایش گذاشته می‌شوند./ایرنا

پارســـا پیروزفر پـــس از حضور در ســـریال »در 
انتهای شـــب« و فیلـــم »تی‌تی« در ســـومین 
همکاری‌اش با آیدا پناهنده به شبکه نمایش 
خانگی می‌آید. آیدا پناهنده بعد از سریال موفق 
»در انتهای شب« درگیر ساخت پروژه جدیدش 
»سرخ و سیاه« شد که در ابتدا »جادوی سفید« 
نام داشت. این سریال همچنین قرار است یک 
نسخه سینمایی داشته باشد. علی شادمان، 
پردیـــس پورعابدینی و ندا جبرائیلـــی از دیگر 
بازیگران ســـریال هســـتند. »ســـرخ و سیاه« 
قراراست چند دهه از دوره قاجار را روایت کند 

بزودی از فیلیمو پخش می‌شود./مهر

فیلم جدید و فرانسوی‌زبان »داستان‌های 
موازی« ســـاخته اصغر فرهادی از تاریخ ۱۴ 
ماه مه )دو روز پس از آغاز جشـــنواره کن( 
در سینماهای فرانسه به روی پرده می‌رود. 
»داســـتان‌های موازی« یکـــی از آثار بخش 
مسابقه اصلی جشنواره کن است و براساس 
قوانین این جشنواره همه آثار بخش مسابقه 
اصلی باید در ســـینماهای فرانســـه اکران 
تجاری شـــوند. ایزابل هوپر، ویرژینی افیرا، 
ونسان کسِـــل، پیر نینی و آدم بسَا در کنار 
کاترین دونو از بزرگان سینمای فرانسه، که 
حضوری چشمگیر در این فیلم دارند./ایسنا

نقل قول

ایران از بین رفتنی نیســـت. بســـیاری از اقوام؛ بربرها، مغول‌هـــا و اعراب قصد 
داشـــتند ایران را از بین ببرند اما نتوانستند. ما شـــاهنامه و شاعرانی همچون 
ســـعدی، حافظ، مولانـــا و بـــزرگان ادب و هنر فارســـی و ایرانـــی را داریم. خط 
نستعلیق، ۵۰۰ سال است که در آفرینش زیبایی و کار هنری الگو شده است؛ ما 
تا اینها را داریم، ریشه و فرهنگ داریم، از بین نخواهیم رفت و کسی نمی‌تواند 
ایران را از بین ببرد. ممکن اســـت در ظاهر »بنا و ســـاختمانی« تخریب 
شود، اینها زمان‌بر است ولی بالاخره ســـاخته و دوباره برقرار خواهد 
شد اما تمدن ما از بین رفتنی نیست، برای اینکه ما ملت ریشه‌داری 
هســـتیم، ملت ۲۵۰ ساله نیســـتیم، ملتی هســـتیم که ۳ هزار سال 

سابقه و تاریخ داریم.

 صحبت‌های تازه منتشر شده از علی نصیریان
 در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ
درباره نابودی تمدن ایران

تمدن ایران از بین‌ رفتنی نیست

 در سال ۱۳۹۰ 
مجموعه‌ای 

با عنوان 
»دارالکتابه« 

با اشارات 
رهبر شهید و 
تأیید ایشان 
تأسیس شد 

تا به صورت 
مشخص و 
متمرکز بر 

ترویج خطوط 
قرآنی فعالیت 

کند

 اگر هالیوود 
دهه‌ها کوشید 

خشونت 
مشروع را 

زیبا، منظم 
و قهرمانانه 
جلوه دهد، 
رخدادهای 

میدانی 
می‌توانند این 

تزئین را بر 
هم بزنند و به 

جهان یادآوری 
کنند که 

پشت هر قاب 
سینمایی، یک 

حقیقت زمخت 
هم وجود 

دارد: هیچ 
امپراطوری‌ای 

تا ابد در 
قاب پیروزی 

نمی‌ماند

یکی از اتفاقات قابل تأملی که در نمایشگاه 
قرآن اخیر رخ داده بود، حضور خوشنویسان 
برای نوشتن آیات و روایات قرآنی به صورت 
صلواتی و ســـهیم شـــدن در کار خیر بود که 
خودشان به آن »نذر نوشتن خط« می‌گویند. 
این خوشنویســـان که اغلب به نـــام کاتبان 
قرآن شـــناخته می‌شـــوند در روزهای جنگ 
تحمیلی این نـــذر را با جملاتـــی در موضوع 
مقاومت در فضـــای مجـــازی ادا می‌کنند و 
کارهایشان با هماهنگی و هدایت مرکزی به 

نام »دارالکتابه« انجام می‌شود.
مرکز »دارالکتابه« یکـــی از بخش‌های مرکز 
طبع و نشر قرآن کریم است که با هدف تهیه 
مصحف جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
مهدی بابایی، مدیـــر دارالکتابه مرکز طبع و 
نشـــر قرآن کریم در گفت‌وگویی به تشـــریح 
فعالیت‌هـــا و برنامه‌هـــای ایـــن مجموعـــه 

پرداخت.
او در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه 

دارالکتابه گفت: »در مرکز طبع و نشر قرآن 
از سال ۷۳ یک کار علمی بلندمدت و دقیق 
آغـــاز و در این مســـیر از نظر برجســـته‌ترین 
عالمان علوم قرآنی جهان اســـام استفاده 
شد. حاصل این تلاش‌ها شیوه‌ای در نگارش 
قرآن بود که امروز به نام »شیوه کم‌علامت« 
شناخته می‌شود. این شیوه نگارشی مختص 
جمهوری اســـامی ایران اســـت و بـــه تأیید 
علمای علوم قرآنی در کشورهای اسلامی نیز 

رسیده است.«
بابایی ادامـــه داد: »از ســـال ۷۳ تا ســـال ۹۰ 
مجموعه‌هایی که در مرکز آماده می‌شـــدند 
عمدتاً بـــا اســـتفاده از فونت‌هـــا و قلم‌های 
رایانه‌ای نوشته می‌شدند. در آن زمان جای 
خالی موضوع کتابت و خوشنویســـی قرآنی 
به شکل جدی احساس می‌شد، در حالی که 
این هنر سابقه‌ای طولانی در تاریخ ایران دارد. 
برای مثال در اوایل دوره قاجار خوشنویسان 
شـــاخصی در زمینـــه کتابت قـــرآن فعالیت 
داشـــتند، اما در دهه‌های بعد این جریان به 
تدریج رو به ضعف و فراموشی رفت. به همین 
دلیل در ســـال ۱۳۹۰ مجموعـــه‌ای با عنوان 
»دارالکتابه« با اشـــارات رهبر شـــهید و تأیید 
ایشان تأسیس شـــد تا به صورت مشخص و 
متمرکز بر ترویج خطوط قرآنی فعالیت کند؛ 
به‌ویژه دو خط نسخ و ثلث. خط نسخ بیشتر 
برای کتابت قرآن کاربرد دارد و خط ثلث نیز 

بیشـــتر در کتیبه‌نگاری و فضاهای مذهبی 
مورد اســـتفاده قـــرار می‌گیـــرد، از جمله در 

ساخت مصلای امام خمینی)ره(.«

شناسایی بهترین و مستعدترین 
خوشنویسان خطوط قرآنی

بابایی درباره اقدامات اولیه دارالکتابه گفت: 
»یکی از اولیـــن کارها، شناســـایی بهترین و 
مســـتعدترین خوشنویســـان خطوط قرآنی 
در سراسر کشـــور بود که زمینه رشد برایشان 
فراهم نشده بود. از سال ۱۳۹۰ این هنرمندان 
در مجموعه دارالکتابه به صورت متمرکز تحت 

آموزش و هدایت قرار گرفتند.«
او با اشـــاره به اینکه در طول حدود یک دهه 
و تا پیش از شیوع کرونا نزدیک به ۱۰۰ کارگاه 
یک‌روزه آموزشـــی برگزار شـــد، اظهـــار کرد: 
»هنرمندان از سراســـر کشـــور تقریباً ماهی 
یک‌بار به تهران می‌آمدند و از صبح تا عصر نزد 
استادان برجسته آموزش می‌دیدند. علاوه بر 
این، نمایشگاه‌های متعددی از آثار آنان برگزار 
شد و هشت دوره جشنواره با موضوع کتابت 
قرآن نیز شـــکل گرفت؛ جشـــنواره‌هایی که 
به‌طور اختصاصی به کتابت قرآن با خطوط 
قرآنی اختصاص داشـــتند و در نـــوع خود در 
تاریخ هنر خوشنویســـی کشـــور بی‌ســـابقه 
بودند.« مدیر دارالکتابه درباره آموزش‌هایی 
که برای خوشنویســـان در این مرکز صورت 

مدیر »دارالکتابه« مرکز طبع و نشر قرآن کریم در گفت‌و‌گو با »ایران« تأکید کرد

نسل طلایی هنرمندان قرآنی؛ میراث‌داران هنر اسلامی

هســـتند، اما در حال حاضر حـــدود صد نفر 
به‌صورت جدی در ســـطح قابـــل توجهی به 
کتابت قـــرآن می‌پردازنـــد و بســـیاری از آنان 

شاگردانی نیز تربیت کرده‌اند.«
او دربـــاره نگرانی‌هـــای موجـــود در این حوزه 
گفـــت: »نگرانـــی اصلی مـــا کاهـــش تعداد 
کاتبان نیست، زیرا عشـــق به قرآن در میان 
خوشنویســـان همواره وجـــود دارد. حتی در 
ماجراهـــای اخیر کـــه توهین‌هایی بـــه قرآن 
صورت گرفت، اولین گروهی که واکنش نشان 

دادند همین کاتبان قرآن بودند.«
 بابایـــی مهم‌تریـــن دغدغـــه‌اش را این‌گونه 
بیان کرد: »نسل طلایی هنرمندان قرآنی که 
در سال‌های اخیر پرورش یافته‌اند، به دلیل 
عدم همراهـــی نهادهای متولی امـــور قرآنی 
با مرکـــز طبع و نشـــر، آن‌گونه کـــه باید مورد 
حمایت قرار نگرفته‌اند. این هنرمندان باید 
سفارش‌های مناسب دریافت کنند و آثارشان 
به‌عنوان میراث هنری ایران اســـامی ثبت و 

معرفی شود.«

گرفته، توضیح داد: »انجمن خوشنویسان 
ایـــران فعالیت‌های آموزشـــی گســـترده‌ای 
داشته و دارد، اما تمرکز آن بیشتر بر خطوط 
نســـتعلیق و شکسته اســـت. کارگاه‌هایی با 
حضور ده‌ها استاد برجســـته برپا کردیم که 
بســـیاری از این اقدامات بـــرای اولین‌بار در 

دارالکتابه انجام شد.«
بابایـــی گفـــت: »در این مجموعـــه به نوعی 
مکتبی برای پرورش کاتبان قرآن شکل گرفته 
است. مرکز طبع و نشـــر قرآن کریم در کنار 
دارالکتابـــه، بخش‌های دیگری نیـــز دارد؛ از 
جمله بخش تصحیح که قرآن‌های نوشـــته 
شـــده یا متون آماده‌ شـــده را از نظر صحت 
بررسی می‌کند، بخش تحقیق و پژوهش که 
کارهای مطالعاتی انجام می‌دهد و بخش نشر 
که تاکنون حدود ۳۰ میلیون جلد قرآن منتشر 

کرده است.«

کتابت 15 مصحف به صورت فردی
مدیـــر دارالکتابه دربـــاره دســـتاوردهای این 
ســـال‌ها اظهار کرد: »طی حدود پانزده سال 
گذشـــته اتفاقـــات بســـیار خوبـــی در حوزه 
کتابت قرآن رخ داده است. تاکنون حدود ۱۵ 
مصحف کامل به‌صورت فردی توسط کاتبان 
مختلف کتابت شده است. این مصحف‌ها 
با شـــیوه‌های خط نسخ نوشته شـــده‌اند؛ از 
جمله شیوه ایرانی، شیوه هندی و شیوه ترکی 
یا عربی. بسیاری از این قرآن‌ها نیز در تیراژ بالا 

منتشر شده‌اند.«
او یکی از اتفاقات مهم این سال‌ها را حضور 
بانوان در عرصه کتابت قرآن دانست و گفت: 
»در دوره قاجـــار تنها چند چهـــره محدود از 
میان بانوان در این عرصـــه فعال بودند و در 
ســـال‌های بعد نیز این هنر کمتر مورد توجه 

قرار گرفته بود. اما امروز تعدادی از بانوان 
خوشنویس به درجه اســـتادی در خط 
نسخ رسیده‌اند و برخی از آنان در حال 

کتابت کامل قرآن هستند. یکی از 
این مصحف‌ها نیز توسط یکی 

از بانوان کاتب به پایان رسیده 
و اکنون در مرحله آماده‌سازی 

برای چاپ قرار دارد.«

مدیر دارالکتابه درباره استقبال خوشنویسان از این مجموعه گفت: »نمونه 
دیگری از این فعالیت‌ها کتابـــت مجموعه‌ای از قـــرآن در قالب ۱۸۰ مجلد 
است که هر بخش توسط یکی از کاتبان نوشـــته شد. این مجموعه توسط 
آستان قدس رضوی منتشر شـــده و در قالبی بسیار زیبا و چشم‌نواز عرضه 
شده است. در تاریخ هنر کتابت قرآن کمتر شاهد چنین حجم گسترده‌ای 
از مشارکت هنرمندان بوده‌ایم.« بابایی در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه 
کاتبان ایرانی در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی گفت: »در برخی خطوط 
مانند ثلث، شیوه نگارش در جهان اسلام مشترک است. تا پیش از تأسیس 
دارالکتابه، خط ثلث ایران چندان مورد توجه هنرمندان دیگر کشورها نبود، 
اما در پنج تا شش سال اخیر در معتبرترین جشنواره‌های خوشنویسی جهان 
اســـام، هنرمندان ایرانی رتبه‌های برتر را کسب کرده‌اند و امروز چهره‌های 

شاخصی در این عرصه شناخته می‌شوند.«

چهره‌های شاخص خط ثلث در جهان اسلام

ـــرش بـ

بابایی همچنین به پروژه‌های جمعی کتابت 
قرآن اشاره کرد و گفت: »از همان ابتدا فضای 
کار گروهی در دارالکتابه شکل گرفت. برای 
نمونه در سال ۱۳۹۳ قرآنی با مشارکت ۲۴۴ 
کاتب نوشته شـــد که هر یک بخشی از آن را 
کتابت کردند. این قرآن به نیت اهدا به حرم 
حضرت عباس)ع( نوشته شـــد و گروهی از 
کاتبان در قالب کاروانی حدوداً ۷۰ نفره آن را 

به کربلا بردند و اهدا کردند.«
 او اضافـــه کـــرد: »در مرحله بعـــد، ۳۰ نفر از 
برگزیـــدگان همان گـــروه، قرآنی دیگـــر را به 
نیت شـــهدای مدافع حرم کتابـــت کردند. 
هر صفحـــه از این قرآن به نام یکی از شـــهدا 
نوشـــته و نســـخه‌ای از آن نیز به رهبر شهید 
تقدیم شد و ایشان مرقومه‌ای را برای تشکر از 
کاتبان این مصحف شریف مرحمت فرموده 
بودند. این قرآن در نهایت به حرم کاظمین 

علیهماالسلام اهدا شد.«

 کتابت مفاتیح الجنان
و صحیفه سجادیه

مدیر دارالکتابه درباره کتابت دیگر متون دینی 
افزود: »در این مجموعه علاوه بر قرآن، آثاری 
مانند مفاتیح‌الجنان نیز کتابت شده است. 
همچنین ســـه تن از بانوان کاتـــب، هر یک 
نسخه‌ای از صحیفه سجادیه را کتابت کرده‌اند 

که یکی از آن نسخه‌ها آماده انتشار است.«
او درباره کتیبه‌نویســـی نیز گفت: »در زمان 
تأســـیس دارالکتابه، در کشور تنها دو استاد 
برجسته در حوزه کتیبه‌نگاری داشتیم؛ استاد 
موحد حسینی و استاد عبدالرضایی. این دو 
استاد از چهره‌های شاخص این هنر در جهان 
اســـام هســـتند و آثار متعددی در مصلای 
تهران از آنان وجود دارد. در ســـال‌های اخیر 
نیز تعدادی از شاگردان جوان تحت نظر این 
استادان وارد این عرصه شده‌اند و امروزهفت 
نفر ازهنرمندان جوان در زمینه کتیبه‌نگاری 
مصـــای امـــام خمینـــی)ره( فعالیت جدی 

دارند.«
بابایی تعـــداد کاتبان فعال قـــرآن در 
کشور را حدود صد نفر دانست و گفت: 
»البته افراد بیشتری در حال آموزش 

گزارش

سعیده احسانی‌راد
گروه فرهنگی

اگر بخواهیـــم نقـــش هالیـــوود را در نظم 
سیاســـی-فرهنگی ایالات متحده بفهمیم، 
نبایـــد آن را صرفـــاً یـــک صنعت ســـرگرمی 
اولیـــن روزهـــای  از  دانســـت. هالیـــوود 
شـــکل‌گیری‌اش، فقط کارخانـــه رویا نبود؛ 
کارخانـــه صورت‌بنـــدی »قدرت« هـــم بود. 
قدرتی که باید دیده می‌شـــد، باور می‌شـــد 
و در ذهن تماشـــاگر جهانی به شکل امری 
طبیعـــی، ضـــروری و شکســـت‌ناپذیر جـــا 
می‌افتاد. ســـینما در این میان، نقش یک 
آینه ســـاده را بازی نکرد، بلکه خـــودِ آینه را 
طوری ســـاخت که تصویرِ آمریکا را بزرگ‌تر، 
درخشـــان‌تر و گاه ترســـناک‌تر از واقعیـــت 

نشان دهد.
در بســـیاری از آثـــار کلاســـیک و پرفـــروش 
هالیـــوود، نظامی‌گری آمریکا نـــه به عنوان 
یک پدیده قابل نقد، بلکه به مثابه نهایت 
تکنولـــوژی، نظـــم، فـــداکاری و حقانیـــت 
بازنمایی شـــده اســـت. از جنگ‌های غرب 
وحشـــی و ســـرکوب بومیان تا روایت‌های 
جنگ جهانی، جنگ ســـرد، افغانســـتان، 

عراق و ده‌ها نمونه دیگـــر، یک خط ممتد 
دیده می‌شود: آمریکا باید همواره »منجی« 
باشـــد، حتی وقتی نقـــش »مداخله‌گر« را 
بـــازی می‌کند. ایـــن همان نقطه‌ای اســـت 
که ســـینما از هنر فاصله می‌گیرد و به ابزار 
مشروعیت‌ســـازی بدل می‌شود. در چنین 
چهارچوبـــی، حتـــی شکســـت‌های آمریکا 
هـــم اغلب طـــوری روایت می‌شـــوند که در 
نهایت، پیروزی اخلاقی یـــا تکنولوژیک آن 

محفوظ بماند.
ابرقدرتی که باید در ذهن شکســـت‌ناپذیر 
بماند، ناچار بـــه تولید انبـــوه قهرمان هم 
هست. از سوپرمن تا بتمن، از کاپیتان‌هایی 
که جهان را نجات می‌دهند تا سربازانی که با 
چند حرکت دوربین، به نماینده کل تمدن 
غرب تبدیل می‌شوند، هالیوود پیوسته یک 
پیام را تکرار کرده اســـت: آمریکا نه فقط از 
نظر صنعتی و اقتصادی، بلکه از نظر اخلاقی 
و نظامی نیـــز برتر اســـت. در ایـــن منطق، 
جنـــگ صرفاً نبردی بر ســـر خاک نیســـت؛ 
نبردی بر ســـر روایت است. هر موشک، هر 
ناو، هر هواپیمـــا، پیش از آنکـــه در میدان 
نبرد اثر بگـــذارد، باید در میـــدان خیال اثر 

گذاشته باشد.
اما مســـأله دقیقـــاً از جایی آغاز می‌شـــود 
کـــه واقعیـــت، بـــا تصویـــر دعـــوا می‌کند. 
امپراطوری‌ها معمولاً تـــا زمانی قدرتمندند 
که بتوانند تصویری منسجم از خود بسازند و 
این تصویر را به دیگران تحمیل کنند. وقتی 

شـــکاف میان تبلیغ و واقعیت زیاد شـــود، 
هیمنه تـــرک می‌خورد. همین‌ جاســـت که 
مفهومی مثل »شکست‌ناپذیری« دیگر یک 
داده نظامی نیست، بلکه یک قرارداد روانی 
است. اگر این قرارداد در ذهن افکارعمومی، 
متحدان و حتی دشـــمنان شکسته شود، 
بخش مهمی از قدرت فرومی‌ریزد؛ حتی اگر 
هنوز از نظر فنی، تجهیزات و بودجه دست 

بالا را داشته باشد.
در ســـال‌های اخیـــر، یکـــی از مهم‌تریـــن 
تحـــولات در فهم قـــدرت جهانـــی، همین 
جابه‌جایـــی از قـــدرت ســـخت بـــه قدرتِ 
قابل‌رؤیت و قابل‌روایت بوده است. دیگر 
صرفِ در اختیار داشتن ناوهای غول‌پیکر، 
جنگنده‌های پیشرفته یا پایگاه‌های متعدد، 
بـــه معنای پیـــروزی روانی نیســـت. جهان 
امروز فقط میدان ســـاح نیست؛ میدان 
تصویر هم هســـت. نـــاوی کـــه در هالیوود 
نمـــاد اطمینـــان و تســـلط بـــود، اگـــر در 
واقعیت به علامت احتیاط، عقب‌نشـــینی 
یا ناکامی بدل شـــود، آن ســـرمایه نمادینِ 
ســـینمایی‌اش را هـــم از دســـت می‌دهد. 
اینجاست که سینما، ناخواسته علیه خود 
عمل می‌کند: تصویری که سال‌ها به عنوان 
»استیلا« ساخته بود، با یک رخداد واقعی 

فرومی‌ریزد.
از زاویه‌ای دیگر، مســـأله فقـــط درباره یک 
کشـــور یا یک نـــاو نیســـت؛ مســـأله درباره 
افسانه‌سازی از ماشین جنگی است. تمدن 

رســـانه‌ای غرب، بـــرای دهه‌ها، بـــه جهان 
آموخته بود که برتری تکنولوژیک مســـاوی 
است با برتری مطلق. اما تجربه‌های معاصر 
نشان داده‌اند که فناوری پیشرفته، بدون 
فهم درســـت از جغرافیا، اراده، تاب‌آوری، 
جنگ نامتقـــارن و سیاســـتِ بازدارندگی، 
الزامـــاً تعیین‌کننـــده نیســـت. گاهی یک 
قدرت منطقه‌ای بـــا منابع محدودتر، اما با 
شـــناخت عمیق‌تر از زمین بازی، می‌تواند 
دستگاه محاســـباتی یک ابرقدرت را دچار 
اختلال کنـــد. این اختلال، اگر در ســـطح 
رســـانه‌ای هم بازتاب یابد، به چیزی فراتر 
از یک موفقیت نظامی تبدیل می‌شود: به 

شکستِ افسانه.
در این میان، ایران در چند دهه گذشـــته 
کوشـــیده اســـت قدرت را فقـــط در قالب 
کلاسیک آن تعریف نکند. از نگاه راهبردی، 
آنچه برای یک کشـــور مهم است، نه صرفاً 
داشتن چند سامانه پیشرفته، بلکه ایجاد 
قابلیـــت بازدارندگـــی، تحمیـــل هزینـــه و 
وادار کـــردن طـــرف مقابل بـــه بازنگری در 
محاسبات اســـت. اگر طرف مقابل مجبور 
شـــود نیروهایش را بـــا احتیـــاط، فاصله و 
ترس از پیامدها به‌کار گیرد، یعنی یک لایه 
از بازدارندگی شکل گرفته است. در چنین 
شـــرایطی، حتی بدون شـــلیک گســـترده، 
نتیجه می‌تواند بسیار ســـنگین باشد. این 
همان نقطه‌ای است که برخی آن را »غلبه 
بـــر هیمنـــه« می‌نامند: نـــه لزومـــاً نابودی 

چگونه صنعت سینمایی هالیوود از آمریکا منجی می‌سازد؟

هالیوود و مهندسی خیالِ قدرت

فیزیکی دشـــمن، بلکه زیر سؤال بردن آن 
تصویری که دشمن از خود ساخته بود.

از منظـــر فرهنگی هـــم ماجـــرا کم‌اهمیت 
ماشـــین  فقـــط  هالیـــوود  نیســـت. 
نمایشِ اســـلحه نیســـت؛ ماشـــین القای 
سلســـله‌مراتب تمدنـــی هـــم هســـت. در 
این سلســـله‌مراتب، غـــرب صاحب عقل، 
فناوری و قدرت معرفی می‌شـــود و دیگران 
یـــا تهدیدند یـــا مصرف‌کننـــده. وقتی یک 
رخداد واقعـــی، این نظم نمادیـــن را برهم 
بزند، فقـــط چند روز تیتر رســـانه‌ها عوض 
نمی‌شـــود؛ بلکـــه در عمق ذهـــن جهانی، 
درک تازه‌ای شـــکل می‌گیـــرد. درک اینکه 
شـــاید آن تصویر براقِ همیشـــگی، بیش از 
آنکـــه واقعیت باشـــد، تبلیغ بوده اســـت. 
شاید آن ناوهای براق، بیشتر از آنکه نشانه 
قدرت مطلق باشند، نشـــانه نیاز مداوم به 

نمایش قدرت‌اند.

البته باید از افتادن به دام اغراق هم پرهیز 
کرد تا بعداً خـــودِ واقعیت آن را نقض کند. 
اما حتی در همین ســـطح هم، تغییر مهم 
اســـت: تغییر در تصورِ شکســـت‌ناپذیری. 
وقتی یک بازیگر منطقه‌ای بتواند به طرف 
مقابـــل بفهماند کـــه ورود، عبور یا فشـــار، 
بدون هزینـــه نخواهد بـــود، موازنه ذهنی 
عـــوض می‌شـــود و موازنه ذهنـــی، گاهی از 

موازنه سخت‌افزاری مهم‌تر است.
شـــاید مهم‌ترین نتیجه این باشد که عصر 
»قهرمانِ یک‌تکـــه« و »ابرقدرتِ بی‌رقیب« 
رو به پایان است. جهان امروز دیگر صرفاً با 
پوسترها، فیلم‌ها و شعارها اداره نمی‌شود. 
اکنون هر ناو، هر جنگنده و هر پایگاه باید 
در برابر یک پرسش ساده پاسخ بدهد: آیا 
واقعاً همان‌قـــدر شکســـت‌ناپذیری که در 
سینما نشان داده شده‌ای؟ اگر پاسخ منفی 
باشد، هالیوود هم نمی‌تواند برای همیشه 

آن را جبران کند.
در نهایت، ماجرا از جنس تقابل دو روایت 
اســـت: روایتِ قدرتی که خودش را افسانه 
کرده و روایت ملتی که می‌خواهد نشـــان 
دهد افســـانه‌ها هم روزی در برابر واقعیت 
متوقف می‌شـــوند. اگـــر هالیـــوود دهه‌ها 
کوشید خشونت مشـــروع را زیبا، منظم و 
قهرمانانه جلوه دهـــد، رخدادهای میدانی 
می‌توانند این تزئیـــن را بر هـــم بزنند و به 
جهان یـــادآوری کننـــد که پشـــت هر قاب 
سینمایی، یک حقیقت زمخت هم وجود 
دارد: هیـــچ امپراطـــوری‌ای تا ابـــد در قاب 
پیـــروزی نمی‌مانـــد. مادامـــی کـــه آخرین 
نمونه آن، موشـــک‌های ایرانی بـــود که ناو 
شکست‌ناپذیر آبراهام لینکلن را تا اقیانوس 
هند فراری داد و این نمایی عینی ورای پرده 
نقره‌ای ســـینمای هالیوود بود که بر چشم 

جهانیان گشوده شد.

یادداشت

علیرضا سپهوند
روزنامه‌نگار


